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+ حرف اول

«ما ملت امام حسـینیم»

  لیــا جانقربــان| مامــان از اول صبح یکــی یکــی برایــم پیام 
می فرســتد. برنــج چهــار کیلــو، گلاب یــک شیشــه، شــکر پنــج 
کیلــو، هــل داریــم نمی خــواد بخــری، بــه اون رفیقــت که پارســال 
زعفــرون بــرام آورد بگــو دو مثقــال هــم امســال بیــاره، چندتــا 
جعبه خرمــا هــم بخــر، یــادم رفــت بگــم خــلال بــادوم هــم بگیــر، 
ــدد  ــاه ع ــورد پنج ــیرت خ ــار مس ــدون ب ــارراه می ــمت چه ــه س گ ا

ظــرف یک بــار مصرف هم بگیر، راســتی...
پیام ها یکی یکی دینگ دینگ صدایش می آید، وسط شلوغی 
کار، گوشـی را برمـی دارم و زنگ می زنم: «الو مامان جان، سـلام. 
قربـون شـکل ماهـت بشـم من، می شـه هرچی واسـه نذری لازم 
داری روی یـک کاغـذ بـرام بنویسـی یک دفعـه عکـس بگیـری 
و بفرسـتی؟» تـوی ذوقش می خورد. مثـل وقت هایی که بهش 
برمی خورد می گوید: باشـه! و گوشـی را قطع می کند. می فهمم 
که بـد صحبـت کـرده ام، دوبـاره زنـگ می زنـم: آخـه الان تـوی 
ایـن شـرایط فکـر می کنـی کسـی بیـاد روضـه که شـما می خـوای 
دیـگ شـله زرد عَلَم کنی؟ با همان صدای ناراحـت و البته کمی 
عصبانـی می گویـد: شـماها خیـال کردیـن چه خبره! این روضه 
من مال امروز و دیروز نیسـت! اون موقع که هشت سال جنگ 
داشـتیم سـفره های نذری من و مجلس روضه امام حسـین)ع( 
تـوی خونـه پـا برجا بود؛ حـالا تو به مـن می گی توی این شـرایط! 
دوبـاره با حالتـی گوشـی را ناراحـت قطـع می کنـد. توقـع نـدارد! 
خـب راسـت می گویـد؛ مامـان یـک خاطره هایـی دارد که بایـد 
یـک وقتـی بنشـینم آن هـا را کتـاب کنـم. از آن خاطره هـای 
ویـژه ای که همـه ندارنـد. از آن زمـان که خانـه سـمت خیابـان 
بهـار بـود، گاهـی که حوصلـه دارد می گویـد: «گوشـم را کـه روی 
زمین می گذاشـتم صـدای تانک ها را می شـنیدم که از پادگان 

بیـرون می آمدند.»
آن زمان تازه با بابا ازدواج کرده بوده، گاهی هم از دل نگرانی های 
دختـرک دم عقـدی می گویـد که شـوهرش با بچه هـای بسـیج، 
صبح می رفته و برگشتش با خدا بوده است. «تازه همون وقتی 
هـم که بابـات رفتـه بود جبهه مـا تلفن نداشـتیم، اون موقع من 
دو تا داداش هـات رو داشـتم. زنـگ مـی زد خونـه زهـرا خانـم، 
می گفـت مـن یـک سـاعت دیگـه زنـگ می زنـم. مـن دسـت ایـن 
دوتـا بچـه رو می گرفتـم و می رفتـم می شسـتم خونـه همسـایه 
تا زنـگ بزنـه. یـک وقتی تا دو، سـه سـاعت بعد هم زنـگ نمی زد. 
مـا اینجـا تلفـن نداشـتیم، اون اونجـا. وقت هایـی که عملیـات 
داشـتن که دیگه هیـچ چی. یک دفعه سـه هفته زنگ نزد، همه 
فکـر می کـردن یا شـهید شـده، یا مفقـود یا اسـیر. صاحـب خونـه 
اومـده بـود در خونه و از تـرس اینکـه دیگـه نتونیم اجـاره بدیم، 

می گفـت می خـوام پسـرم رو دامـاد کنـم، خونه رو خالـی کنید.»
مامـان از ایـن حرف هـا زیـاد دارد. گاهـی با خـودم می گویـم 
تمـام شـب هایی که بابـا تـوی جبهـه بـوده او اینجـا همراهـش 
جنگیـده و در ذهنـش همراه او بوده اسـت. این همراهـی البته 
که فقـط ذهنـی نبـوده اسـت! تمـام سـال هایی که بابـا نبـود 
او هـم مامـان بود برای مـا، هم بابـا! چه خاطره هایـی که از تنها 
دکتـر و بیمارسـتان بـردن مـا آن هـم وقـت و بـی وقـت داد. قصـه 
ایـن روضه هایـش هـم برمی گـردد به همـان سـال ها. به همـان 

سـال هایی که به قـول مـن «تـوی ایـن شـرایط» بـود.
گوشـی را برمـی دارم تا دوبـاره زنـگ بزنـم به مامـان، قصـد دارم 
بگویـم تمـام سـفارش هایت را چنـد برابـر کـن که می خواهـم 
رفقایـم را هـم دعـوت کنـم تا یـک چیزهایـی بـرای امـروز از تـو 
و رفقـای پـای ثابـت روضه هایـت یـاد بگیریـم. گوشـی که زنـگ 
می خـورد تعجـب می کنـم؛ پیشواز گوشـی را تـوی همیـن چنـد 
دقیقـه عـوض کـرده اسـت. «مـا ملـت شـهادتیم؛ مـا ملـت امـام 
حسـینیم! بپرس؛ ما حوادث سـختی را پشـت سـر گذاشته ایم. 
بیـا! مـا منتظریـم. مـرد ایـن میـدان مـا هسـتیم بـرای شـما. شـما 
می دانیـد ایـن جنـگ یعنـی نابـودی همه امکانـات شـما. ایـن 
جنگ را شما شـروع می کنید اما پایانش را ما ترسیم می کنیم.»

 فرخنـاز اربـاب، سـرمربی تیـم ملـی کاراتـه جوانـان ایـران، در شـرایطی کـه رژیـم صهیونـی به کشـور تجـاوز کرده 
اسـت، باشـگاه ورزشـی خـود را در اختیـار مـردم و افـراد بی پنـاه گذاشـت. او گفتـه اسـت: اعـلام آمادگـی می کنـم تـا 

انتهـای جنـگ همچـون سـرباز خدمتگـزار و خـادم ایـن مـردم و کشـور بـوده و مجموعـه ورزشـی خـود به نام «رعد آسـا» 
را در اختیـار خانواده هایـی کـه تحت تأثیـر ایـن حمله هـا بـه پناهـگاه نیـاز دارنـد، قـرار بدهـم.

باشگاه ورزشی کاراته پناهگاه شد

سنا
ای

 زهـرا نظـری بـه همـراه بـرادرش محمدمهـدی نظـری در حمـلات تروریسـتی رژیـم صهیونیسـتی در تهـران بـه 
شهادت رسیدند. او از حافظان قرآن و معلمان جهادی بود که بخشی از فعالیتش در بند نسوان زندان مرکزی 

آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کریم بود. آن ها طی سفری چند روزه به تهران به مقام شهادت رسیدند.

زهرا نظری، شهید مشهدی حمله تروریستی شد

نو
ربا

شه

خبرنـگار زن اسـرائیلی کـه از حملـه ایـران شـوکه شـده بـود مقابـل دوربیـن خبـری 
رسـانه ها گفـت: ایـن بدتریـن و سـخت ترین صحنه هایـی اسـت که در سـال های اخیر 

دیـدم! هیـچ منطقـه ای در اسـرائیل دیگـر امن نیسـت. ت
عا

طلا
ا

یلـدا ابتهـاج، یکـی از دختـران شـاعر فقیـد هوشـنگ ابتهـاج، در صفحـه شـخصی خـود در 
کنش نشـان داد: ای مردم ایران زمین... چو دود بی سر و سامان  گرام با انتشـار این متن وا اینسـتا

/ بـه خرمنـم زد و آتـش در آشـیانه گرفـت... سـایه جـان! مهـر وطـن کار وفـاداران  شـدم کـه بـرق بـلا
اسـت/ بادسـاران هـوا را بـه وطـن حاجـت نیسـت

نو
ربا

شه

گرام خـود با انتشـار تصویری   پرینـاز ایزدیـار، بازیگـر سـینما و تلویزیـون، در صفحـه اینسـتا
از ویرانه هـای منـازل مسـکونی در تهـران نوشـت: فقـط می تونـم بمیرم برات. نو

ربا
شه

کیـد بـر ضـرورت امیدبخشـی بـه   آزیتـا ترکاشـوند، بازیگـر سـینما و تلویزیـون، بـا تأ
جامعـه ایـران در شـرایط موجـود گفـت: مـا ملـت امـام حسـین)ع( هسـتیم و بـه زودی از 

ج خواهیـم شـد. ایـن بحـران خـار

رنا
ایی

 اسـماعیل بقایـی، سـخنگوی وزارت خارجـه، دربـاره وحشـی گری متجـاوزان اسـرائیلی در توییتـی 
نوشـت: رژیـم متجـاوز اسـرائیل در تبلیغـات خود طوری وانمـود می کند کـه گویا حملاتـش را با دقت و بدون 

حملـه بـه مناطـق مسـکونی انجـام می دهـد. امـا حقیقـت چیـز دیگـری اسـت؛ فقـط در سـه حملـه بیـش از 
هفتـاد زن و کـودک کشـته شـده اند؛ هنـوز ۱۰ کـودک از ۲۰ کودک مدفـون در سـاختمان مورد حمله در شـهرک 

چمـران از زیـر آوار بیـرون کشـیده نشـده اند!

رو
فرا

 دکتر مرضیه عسکری، فوق تخصص کودکان، به همراه دختر سه ساله اش در حملات سحرگاه 
جمعه ۲۳ خرداد رژیم منحوس و کودک کش صهیونیست به تهران به شهادت رسیدند. سنا

ای

گرام خود نوشـت: مرگ بـر جنگ افروزان. کنـش بـه جنگ اسـرائیل با ایران در صفحه اینسـتا  مونـا فرجـاد در وا

نو
ربا

شه

جـواد فروغـی، دارنـده مـدال طـلای المپیـک توکیـو، مـدال جهانـی خـود را بـه سـحر 
امامـی، مجـری صـدا و سـیما تقدیـم کـرد. رنا

ایی

! تهدیـد رهبر عزیزمان توسـط   زینـب سـلیمانی، در شـبکه اجتماعـی ایکـس نوشـت: ترامـپ قمارباز
غ اسـت. نـه ایـران را می شناسـی نـه شـیعه را. وگرنـه می دانسـتی  تـو، مثـل رجـز خوانـی مگـس بـرای سـیمر
علـی)ع( در خیبـر چـه کرد. تاریخ را بخوان! گورسـتان ها پراسـت از جنایتکارانی چون تو کـه رهبر ما را تهدید 

ک چشمشـان را پـر کرده و کرم هـا زبانشـان را خورده اند. کـرده بودنـد و حـالا خا

ن
لایی

رآن
خب


